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  3- هاي آن و آسيب حركت جهان به سوي معنويت/دانشگاه تهران

از  يكي /ميريرا بگ نياز د ها يمذهب ةسوء استفاد يجلو ينداريد يها بيآس انيبا ب ديباپناهيان: 
  را به خدمت خود درآوردن است نيپرتوقع شدن و د ،يرشد معنو يها بيآس

عقـاب پروردگـار    گرفتـار فريب بخورد و معصيت كند و  ،قربتالهي و در اوج  وقتي ممكن است حضرت آدم(ع) در بهشت رضوان پناهيان:
اگر كسي دين .. هاي متدين و مؤمن دچار چنين خطاهايي بشوند؟! آنهم در اين دنيايي كه با بهشت خيلي فرق دارد. شود، چرا ممكن نباشد آدم

كننـد   تنها براي دين فداكاري نمـي  نه- ها شود دچار آسيب است. اما خيلي يرا فهميد بايد براي دين فداكاري كند، و اگر فداكاري نكرد، معلوم م
  خواهند از قبال دين، يك ناني بخورند! مي - بلكه

 يحركت جهان بـه سـو  «با موضوع  مسجد دانشگاه تهراندر  انيپناه رضايحجت الاسلام عل يروز سخنران سوميناز  ييها در ادامه بخش
 :ديخوان يم يمعنو انيب يطلاع رسانا گاهيپارا به گزارش » آن يها بيو آس تيمعنو

شود، چرا مؤمنين در دنيا دچار چنين  وقتي آدم(ع) در بهشت باوجود هدف و انگيزة خوب دچار اشتباه مي
  اشتباهي نشوند؟ 

  عقاب پروردگار شود،  گرفتارفريب بخورد و معصيت كند و  ،ربتقحضرت آدم(ع) در بهشت رضوان الهي و در اوج ممكن است وقتي
 نين خطاهايي بشوند؟! آنهم در اين دنيايي كه با بهشت خيلي فرق دارد. چهاي متدين و مؤمن دچار  آدمممكن نباشد ا چر

 كار خوب ولي با تشخيص مصاديق غلط بر اساس اهداف و اف (ع) انجام داد كهاولين اشتباه انسان، اشتباهي است كه حضرت آدم
ها نتوانند چنين اشتباهاتي انجام دهند؟  ت آدم(ع) رخ بدهد، چرا بقية مؤمنين و مذهبيتواند براي حضر بود. وقتي چنين اشتباهي مي

اينكه انگيزة حضرت آدم(ع) در انجام آن اشتباه، اين نبود كه از دينداري خسته شده بود، يا اينكه از پروردگار عالم بدش آمده بود، يا 
 چه بود؟  پس انگيزة ايشان تنوعي ايجاد كند.خواست براي خودش  مي

ها  شود انسان با عبادت و مقام معنوي هم مي /منحرف كرد ،هاي خوب با انگيزهشود  ميي خوب را ها انسان
 را خراب كرد 

 ا را وسوسه كند، با تحريكبر اساس آية قرآن، وقتقالَ ما «گفت: و  دو انگيزة خوب، آنها را فريب داد ي شيطان خواست آدم و حو و
  يا آدم هلْ أدَلُّك على«گفت: و در جاي ديگر  )20اعراف/»(نعنْ هذه الشَّجرةَِ إلاَِّ أنَْ تكَوُنا ملكَيَنِ أوَ تكَوُنا منَ الخْالدي نهَاكمُا ربكمُا

توانيد در همين  شما الان كه وضعتان خوب است و به خدا هم مقرب هستيد، ولي مي گفت: )120طه/»( شجَرةَِ الخْلُدْ و ملكْ لا يبلى
يعني با اينكه الان وضعتان در بهشت خوب است ولي اگر از ملك جاودانه داشته باشيد. موضعي كه الان هستيد، به قدرت برسيد و 

 اين درخت بخوريد، در بهشت، جاودانه خواهيد شد! 
 هاي خوبي هستند. ولي مسأله اين  اً انگيزهشود يك انسان خوب را منحرف كرد؟! اين دو انگيزه، اساس ديگر بهتر از اين، چطور مي

  شود انسان را منحرف كرد. هاي خوب هم مي انگيزه  است كه با همين
 كند، ولي با همين  يك انسان خوب حتماً به مرام خودش اعتقاد دارد و حتماً به عبادت خودش معتقد است كه دارد عبادت مي

 مان مقام معنوي، او را دچار معصيت كرد.شود با ه و مي توان او را خراب كرد. عبادت، مي
ابليس آدم(ع) را با ميگساري و هرزگي فريب نداد بلكه با يك انگيزة خوب فريبش داد/اين نوع فريب با 

  هاي تاريخ بشر است ترين معصيت ها، الگويي براي حساس خوبي
 ا مطرح كرد، اين بود كه شما متوانيد در كنار همين وضع خوبي كه داريد، يك  يانگيزة ديگري كه ابليس براي فريب آدم و حو

بلكه با يك  حضرت آدم(ع) را با ميگساري و هرزگي فريب دهد توانست معلوم است كه ابليس نميقدرت پادشاهي هم پيدا كنيد. 
 .انگيزة خوب فريبش داد
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 .ها بود. يعني اصلِ انگيزة ايشان بد  خوبي انگيزة اشتباه آدم(ع) طمع كردن در جنس اشتباه حضرت آدم(ع) اين بود كه دچار طمع شد
 نبود.

 دهد، آيا با زندگي بشر و تاريخ  اين داستاني كه در آغاز خلقت بشر رخ ميشود از كنار اشتباه حضرت آدم(ع) به سادگي عبور كرد.  نمي
هاي داستان معصيت حضرت  تشود در اين جريان، حكمتي وجود نداشته باشد؟ يكي از حكم حيات بشر، هيچ ارتباطي ندارد؟ آيا مي

ترين  حساس باشد. براي ما يك الگو  ها در طول تاريخ هاي انسان ترين معصيت در ارتباط با حساستواند  ميآدم(ع) اين است كه 
  بندوباري نيست. خوري و بي ها عرق معصيت

 يگر بدتر است، از دروغ و زناكاري هم بدتر غيبت از خيلي از گناهان د بينيم ، ميكنيم وقتي در بين همين گناهان معمولي نگاه مي
ها معتقد هستند،  هايي كه خوب هستند و به ارزش . معمولاً آدمشود ميهاي ارزشي انجام  آدم توسط و معمولاً غيبت بيشتر است.

كسي كه طبيعتاً و !» چه كار كردببينيد فلاني «گويند:  آورند و مي به زبان ميهاي ديگران را  شوند، يعني بدي مرتكب غيبت مي
گويد. ولي همين غيبت كه معمولاً از سر انگيزة خوب بودن و علاقة به  خودش به خوبي و بدي معتقد است، اين سخن را مي

  تر و بد است. هاست، از ساير گناهان فجيع خوبي
 »ز من استچرا هابيل در نزد خدا عزيزتر ا«قابيل هم مذهبي بود/ انگيزة قابيل در قتل هابيل، اين بود كه 

 است.  ،شقتل برادر يعني ،داستان ديگري كه باز هم در ابتداي حيات بشر اتفاق افتاد و خيلي جاي تأمل دارد، گناه بزرگ قابيل
كه هابيل و قابيل، هر دو بعد از انجام يك  از اين قرار بودقابيل هم مثل هابيل، در واقع يك انسان مذهبي و متدين بود. ماجرا 

دچار حسادت شد.  اينجا بود كه قابيل نة خدا قرباني آوردند. ولي قرباني هابيل قبول شد و قرباني قابيل قبول نشد. وعبادت، درِ خا
حسادتش هم سرِ مسائل مادي و دنيوي نبود، انگيزة قتل برادرش سرِ اين بود كه نتوانست تحمل كند برادرش هابيل نزد خدا 

دانيد كه مشكل  و شما ميداشت پيش خدا عزيز باشد و به همين خاطر دچار حسادت شد.  عزيزتر از او باشد. يعني قابيل هم دوست
 زبير هم نسبت به اميرالمؤمنين(ع) همين حسادت بود. او دوست داشت پيامبر(ص) او را هم مثل علي بن ابيطالب(ع) تحويل بگيرد.  

 اين در واقع هشداري  را براي ما تابلو كرده است. بيل،(ع) و قاگناه آدم، يعني حتماً خداوند غرضي داشته است كه اين گناهان اوليه
 نشوند. هاي دينداري آسيب دچاررغم سوابق خوبي كه دارند،  عليتا  است كه بايد مراقب خودشان باشند و ديندار براي افراد مذهبي

 از دين را بگيريم ها هاي دينداري جلوي سوء استفادة مذهبي بايد با بيان آسيب
  بازار ايمان و معنويت را كساد كنيم.  و دينداران، احتمال اشتباه مؤمنينهاي دينداري و  آسيبخواهيم با بيان  نميدر اين بحث ما البته

هاي دروغين و  با ساختن معنويت است كهرود و به همين دليل  طور كه گفتيم، امروز جهان دارد به سوي معنويت مي همان
 قدر از آن سوء استفاده كرد.  شد اين شود. و الا اگر معنويت رونق نداشت، نمي عنويت سوء استفاده ميقدر از دين و م اين شده، تحريف

 گري و مؤمن  اللهي گري، حزب خواهم مذهبي كنم، نمي بيان مي هاي مذهبي يعني عليه آدم بنده با اين سخناني كه عليه خودمان
مقدار هشياري  م تا يكيك انسان و در يك جامعه صحبت كن معنوي درهاي رشد  م از آسيبخواه بلكه مي بودن را تضعيف كنم،

ها كم  هاي امثال خودمان(افراد مذهبي) را بگيريم. و متاسفانه اين آسيب ها و سوء استفاده خودمان را افزايش دهيم و جلوي آسيب
 نيستند.

  است بينكرد، دچار آس يفداكار شيو برا ديرا فهم نيد ياگر كس
  تنها براي  نه- ها خيلي اماشود دچار آسيب است.  را فهميد بايد براي دين فداكاري كند، و اگر فداكاري نكرد، معلوم مياگر كسي دين

ديدند و از دينداري او  جواني را ميمرد ! پيامبر اكرم(ص) هر قبال دين، يك ناني بخورندخواهند از  مي - كنند بلكه دين فداكاري نمي
چون او  فرمود: از چشمم افتاد؛ د. حضرت مياي ندار گفتند: او حرفه پرسيدند: حرفة او چيست؟ اگر مي يبلافاصله م آمد شان مي خوش



3 

  

  

 ●bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطلاع

كاَنَ رسولُ اللَّه إذِاَ نظَرََ الرَّجلَ فأَعَجبه قاَلَ هلْ لهَ حرفْةٌَ فإَنِْ قاَلوُا لاَ (از دينش نان بخورد. خواهد بلد نيست، لابد مي هنريحرفه و 
اين تعبير ) 139خبار/؛ جامع الاقيلَ و كيَف ذاَك يا رسولَ اللَّه قاَلَ لأنََّ المْؤمْنَ إذِاَ لمَ يكنُْ لهَ حرفْةٌَ يعيش بدِينه  عيني  قاَلَ سقطََ منْ

 اي بلد نيست و هنري ندارد. پيامبر گرامي اسلام(ص) دربارة يك بچه مذهبي است كه شغل و حرفه
 كرديد(شبيه همين  امام صادق(ع) بود، و عرضه داشت: اي كاش شما رييس عالم بوديد و الان بر عالم حكمراني مي مفضل در نزد

جامعه بودم، تو بايد  حاكمفرمود: اگر من  اومان هرچه زودتر بيايد) امام صادق(ع) به  م زمانكنيم اما آرزوهايي كه ما داريم و دعا مي
كرديم و از صبح تا شب  ريزي مي برنامه ن به دين، و آباد كردن جهاننشستي و با هم براي خدمت كرد شب تا صبح پيش من مي

فقَلُتْ لهَ جعلتْ  عنِ المْفضََّلِ بنِ عمرَ...(.تواني استراحت كني مي كرديم ولي الان راحت هستي و ها را اجرا مي هم بايد اين برنامه
يا   فقَاَلَ  معكمُ  لكَنَُّا فيه  انَ ذلَك لكَمُفداك نظَرَيِ إلِىَ بني العْباسِ و ما في أيَديهمِ منْ هذاَ المْلكْ و السلطْاَنِ و الجْبروُت فلَوَ كَ

سُلب بِ وشْأكَلُْ الج ارِ وةُ النَّهاحبس لِ وةُ اللَّياسيكنُْ إلَِّا سي َلم كَكاَنَ ذل َا لوَفضََّلُ أمم ِفزَوُي إلَِّا فاَلنَّار ينَ ع ونْؤمْيرِ المَأم هبنِ شَالخْش 
 )287ا؛ غيبت نعماني/رأيَت ظلُاَمةً جعلهَا اللَّه نعمةً مثلَْ هذ ذلَك عنَّا فصَرنْاَ نأَكْلُُ و نشَرْبَ و هلْ

 خود درآوردن استوي، پرتوقع شدن و دين را به خدمت هاي رشد معن يكي از آسيب
 جب«توان نام آن را  مي هاي رشد معنوي، پرتوقع شدن است(كه يكي از آسيبه خدمت گذاشت) و اينكه انسان ديندار، دين را ب» ع

وقتي ديندار شدي بايد دين را اصل قرار دهي و خودت  خودش در آورد. در حالي كه اين ما هستيم كه بايد به خدمت دين دربياييم.
ما بايد همه عزيزانمان را فداى اسلام ...براى اسلام بايد فداكارى بكنيم( (ره) را نگاه كنيد!را فرع قرار دهي. ادبيات حضرت امام

 كنند. متاسفانه برخي از مسئولين ما الان از اين ادبيات اصلاً استفاده نمي )13/250امام/ ؛ صحيفهبكنيم
 اگر ديندار باشيم ولي براي دين فداكاري نكنيم خودمان تبديل به يك معضل خواهيم شد

  ما تبديل به يك معضل خواهيم شد. متاسفانه ما حق نداريم دينداري كنيم و بعد براي دين فداكاري نكنيم، در اين صورت خود
وقتي روحية طلبگي شبيه روحية گاهي يك طلبه دنبال اين است كه بالاخره يك جايي استخدام شود و يك حقوقي داشته باشد! 

هاي فاضلي هم هستند  البته طلبههاست.  شود داشت؟ اين هم از آسيب كارمندي شود، ديگر از دانشجويان مذهبي چه انتظاري مي
خودشان را محدود كنند، چون فقط دنبال انجام تكليف  كنند كنند كه عضو هيات علمي شوند ولي قبول نمي اس ميكه از آنها التم

 ها است. كم اينكه برخي دانشجويان هم اين روحيه را دارند. اما فقدان اين روحيه يك آسيب جدي در ميان مذهبي هستند.
 مقدار عبادت كرده بود، توقع داشت به مقامات خيلي بالا  قابيل يكقع شد. يل چه بود؟ اين بود كه پرتودانيد جنس اشتباه قاب مي

قدر اين مسأله برايش غيرقابل تحمل بود كه به هابيل گفت: من تو را  برسد. و تحمل نداشت كه يك كسي از او بالاتر باشد. و آن
 )27ك؛ مائده/قرُبْاناً فتَقُبُلَ منْ أحَدهما و لمَ يتقَبَلْ منَ الĤْخرَِ قالَ لأَقَتْلُنََّ و اتلُْ عليَهمِ نبَأَ ابنيَ آدم باِلحْقِّ إذِْ قرََّبا(كشم! مي

هاي دينداري توجه كنيم/هر كس ببيند چقدر حاضر است  از همان روز اول آشنايي با دين بايد به آسيب
 براي دين مايه بگذارد؟

 ي كه اگر  دهيم بايد به آسيب و يا به ديگران ياد ميگيريم  از همان روز اول كه دين را ياد ميهاي دينداري هم توجه كنيم. به حد
داد. يك جواني  هايش ترسيد و نخواست دينداري كند، از همان اول نيايد. گاهي پيغمبر اكرم(ص) اين كار را انجام مي كسي از آسيب

ود: آيا حاضري پدرت را بكشُي؟ او نپذيرفت و رفت. اما بعد از مدتي آمده بود نزد پيامبر(ص) تا مسلمان شود. پيامبر(ص) به او فرم
دهم. و بعد  دوباره برگشت. حضرت دوباره از او پرسيد: حاضري پدرت را بكشُي؟ او گفت: بله، اگر امر خدا باشد اين كار را انجام مي

چقدر  خواستم معلوم شود كه با اين سؤال ميكشُ. گويد پدرت را ب گاه نمي هم مسلمان شد. بعد پيامبر(ص) به او گفت: خداوند هيچ
 أتَىَ رجلٌ رسولَ اللَّه ص فقَاَلَ يا رسولَ اللَّه إنِِّي جئِتْكُ أبُايعِك علىَ الإْسِلاَمِ فقَاَلَ لهَ رسولُ(حاضر هستي براي دين مايه بگذاري؟
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لاَمِ قبَض الرَّجلُ يده فاَنصْرفَ ثمُ عاد فقَاَلَ يا رسولَ اللَّه إنِِّي جئِتْ علىَ أنَْ أبُايعِك علىَ الإْسِاللَّه ص أبُايعِك علىَ أنَْ تقَتْلَُ أبَاك فَ
ُركُمْلاَ نأَم اللَّه إنَِّا و ولُ اللَّهسر َفقَاَلَ له مَقاَلَ نع اكَلىَ أنَْ تقَتْلَُ أبع َلِبقِتَْ  فقَاَلَ له  ُكمائان  آبيقةََ الإْيِمقح ْنكم تملنَ عĤْنْ الَلك ؛  و

 )1/248محاسن/
 هايش را به او بگوييم آسيب كار، شد بايد از همان اولِ يتهيأ ياخوان  هر كسي نماز

  جب و غرور مراقب باش بعد از اينكه نمازخوان «هر موقع خواستيم به كسي نماز ياد بدهيم بايد به او بگوييم كهشدي دچار ع
جا  بلافاصله سجدة شكر بهبعد از نماز تأكيد شده است  مثلاً» نشوي! وقتي از مسجد بيرون آمدي خودت را بهتر از ديگران ندان

خاطر اين عبادت دچار عجب شويم، از خدا تشكر كنيم كه به ما توفيق نمازخواندن داده  جاي اينكه به شود به باعث مي بياوريم. اين
 است.

 هاي آن را هم از همان اول  اللهي شد، بايد آسيب شدن را هم بداند. اگر كسي حزب هاي هياتي اگر يك كسي، هياتي شد، بايد آسيب
ها ترسيد. نبايد از اين بترسيم كه مبادا بيان اين  به او بگوييم. الان ديگر دورة قدرت دين و معنويت است و نبايد از بيان اين آسيب

 رونق شدن بازار معنويت و دينداري شود.  ب كمها موج آسيب
 سوابق خوب پرتوقع نشدندبا وجود الگوهايي كه 

  اند نيز يك نگاهي داشته  خوب دينداري كه اصلاً پرتوقع نشده الگوهايحالا به  مشكل قابيل اين بود كه پرتوقع شده بود.گفتيم
الجنه  قسيم «. مثلاً اينكه ايشان در خانة كعبه به دنيا آمده است، ع نداشتذره توق همه سابقة خوب، يك باشيم. اميرالمؤمنين(ع) با آن

ي كه وقتي پيامبر(ص) خبر . به حدبگيردذره خودش را تحويل  است و هزاران فضيلت ديگر، باعث نشد كه ايشان يك» و النار
قاَلَ  .بك ضرَبْةً علىَ قرَنْك فخَضَبَ منهْا لحيتكَفضَرََ(...»آيا من در آن موقع، دين دارم؟«شهادت ايشان را داد، بلافاصله پرسيد: 

  )93صدوق/ امالي؛ في سلاَمةٍ منْ دينك :فقَاَلَ ص ؟فقَلُتْ يا رسولَ اللَّه و ذلَك في سلاَمةٍ منْ ديني :أمَيرُ المْؤمْنينَ ع
  اوج،   كربلا برويم تا اوجِ نقطة مقابل قابيل را مشاهده كنيم. نمونة مقابل قابيل درقابيل پرتوقع را ببينيد و بعد بياييد با هم به

يعني حسين(ع) الگوي اول تا آخرِ  معنا دارد؛از روز اول همة انبياء و اولياء براي حسين(ع) گريه كردند الحسين(ع) بود. اينكه  اباعبداالله
 عالم خلقت است.

  هايي براي دين بگذريچيز از يك »بايد«وقتي ديندار شدي 
 البته الان ديگر كسي بگذرد از يك چيزهاييخاطر دين بايد  بهو  وقتي وارد دين شدي، بايد برايش مايه بگذاري و فداكاري كني .

 كشد. قدرها براي دين غريبي نمي آن
 توضيح دهد. وقتي به  رادليلش  توانست ايشان نمي ،پرسيدند حسين(ع) در كربلا از يك چيزهايي گذشت كه وقتي از او مي

 توانست توضيحي بدهد. ايشان نمي» زن و فرزندان را همراه خودتان به اين سفر پرخطر نبريد«گفتند:  حسين(ع) مي
 فرمايد كه شما فردا به شهادت خواهيد رسيد.  كند و به آنها مي شب عاشورا، اباعبداالله الحسين(ع) با اصحاب خودش صحبت مي

كند. ولي  آيد و زن و فرزندان را دور خودش جمع مي مي دهد. بعد به خيمة خواهرش اصحابش توضيح مي چيز را شفاف براي همه
ها توضيح  دربارة اسارت كشيدن و تحمل تازيانهتوانست  چيز را شفاف توضيح دهد. چه بگويد؟ آيا مي تواند همه اينجا ديگر نمي

       دهد...
  


